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 3یجانیلار یعل، 2یمطهّر یعل، 1بخش ضایزهرا ف
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  :چکیده

کند، ضروری شهید مطهرّی وجود حکومت را به عنوان نهادی که انتظامات و سیاست جامعه را اداره می     

کنند و نظیر اغلب فلاسفه اسلامی، نظریه حکومت ایشان از ا از حقّ الهی اخذ میدانند. ایشان مبنای حاکمیت رمی

دانند: بخشی که مربوط به هدایت گیرد؛ اما شهید مطهرّی حیثیت حکومت را دو وجهی میفلسفه نبوتّ نشأت می

یابد که ربط میعامه و نشان دادن مسیر حرکت به سعادت است، ناظر به حقّ الهی است و به موضوع ولایت حاکم 

باشد و این بخش جنبه ولایت دارد نه وکالت، اما بخشی از حکومت که باید خصوصیات فقاهت و عدالت را داشته

رتق و فتق امور متعارف حکومت است، نظیر امور اجرائی یا تقنینی، متکّی به رأی و نظر مردم است که جنبه وکالت 

نمودن ابنای جامعه را، چه از جهت معنوی و چه مادیّ، داشته و این  دارد. از نظر ایشان، حکومت وظیفه سعادتمند

است، لذا دو بعد مادیّ و معنوی به یکدیگر پیوند دارد. استاد مطهرّی وظیفه حکومت را به نظریه فطرت ربط داده

ضرورت  رشد متوازن استعدادها، هدف مدینه فاضله است و برای تحققّ این امر، آزادی یک ضرورت است، البتهّ

 آلی و نه غایی.

 .حکومت، حق حاکمیت، وظیفه حکومت، عدالت، شهید مطهرّی :واژگان اصلی
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 مقدمه و بیان مسئله

-حکومت چیست؟ آیا وجود حکومت برای جامعه ضروری است؟ حقّ حاکمیت از کجا ناشی می

 شود؟ وظیفه حکومت چیست؟ عدالت اجتماعی چه نسبتی با وظیفه حکومت دارد؟

ومت، از جمله مباحثی استت کته شتهید مطهتّری در کلیّتت نظتام فکتری ختود، بتدان بحث حک

ای بته آن پیتدا گرفتن نهضت اسلامی، توجهّ ویتهههای پایانی عمر خویش و با اوجاندیشید، اماّ در سالمی

های ارزشمندی را درباره چیستی و ضرورت حکومت و حقّ حاکمیت مطتر  نمتود کته در کرد و بحث

است، اما عمتر ایشتان اجتازه نتداد بته تفصتی  ای بر حکومت اسلامی ایشان به چاپ رسیدهمهکتاب مقدّ

بودند )به ویهه وظیفته بسیاری از مباحثی که اصول آن را در کتب خود مطر  کرده و وعده بسط آن را داده

آثار مختلف  است با مراجعه بهحکومت و نسبت آن با مساله عدالت(، بپردازند. در این پهوهش تلاش شده

شهید مطهرّی، دیدگاه ایشان نسبت به این امور استخراج شده و تبیین گردد. در این راستتا، پاستب بته سته 

آمده و دو پرسش دیگر نیز ای بر حکومت اسلامی ایشان به دستپرسش نخست با مراجعه به کتاب مقدمّه

 است. شده با پهوهش در دیگر آثار ایشان، پاسب داده

 

 ومتتعریف حک

به عقیده شهید مطهرّی، تشخیص ماهیت حکومت، بستگی به نوع تعریفتی دارد کته از حکومتت و 

الاطاعته شود. ایشان در ابتدا چهار تعریف رایج از حکومتت )یعنتی حکمرانتی و لازمقلمروی آن ارائه می

ت استلامی، ای بتر حکومت)مطهری، مقدمّته بودن، اجرای قانون، مدیریت جامعه و ارشاد و هدایت جامعه

پردازند. به عقیده ایشان، بته دو (( را بیان کرده و سپس به ارائه تعریف خود از حکومت می12-18، 1396

 توان حکومت را تعریف کرد:روش می

تعریف حکومت بر اساس آنچه که وجود داشته و وجود دارد )به عنوان امری موجتود(. در ایتن  -1

موجود در دنیا را استقصا کرده و بر استاس های صورت باید مجموع اشکال مختلف حکومت

 ها، حکومت را تعریف کرد.جامع مشترک میان آن

تعریف حکومت بر اساس آنچه باید وجود داشته باشد )به عنوان امر مطلوب(. بنابراین ابتتدا بایتد  -2

ملاک نیاز به حکومت مشخصّ شود و سپس بر مبنای وجه نیاز بته حکومتت، آن را تعریتف 

هتا هستت است؛ و از طریق نوع نیازی که بته آن امرى اعتبارى جهت که حکومت،کرد. از آن 

 شود.شود، تعریف میها مترتب میاعتبار شده، بر اساس آثاری که بر آن
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لازم به ذکر است منظور از حکومت در این جا، اعم از قوه مجریه است، یعنی شام  قتوه مقننته و قتوه 

-از عهده افراد جامعه یا گروهی از افراد جامعه خارج بوده و دستتگاه ادارهقضائیه نیز هست؛ یعنی هر آنچه که 

 (.114-113و  37-36، 1396ای بر حکومت اسلامی، )مطهری، مقدمّه کننده جامعه باید آن را انجام دهد

روش منتخب شهید مطهرّی برای تعریف حکومت، روش دوم است که در آن بایتد بررستی شتود 

 نمایند:چیست؟ شهید مطهرّی عل  نیاز به حکومت را در دو دسته تقسیم میعلتّ نیاز به حکومت 

 مقومّات حکومت: -1

رسد هر حکومتی که وجتود داشتته یتا در منظور از مقومّات حکومت، نیازهایی است که به نظر می

نند دفاع در ها جدا باشد، ماتواند از آنها نیازمند است و حکومت نمیباشد، به آنآینده بخواهد وجود داشته

برابر هجوم خارجی، حفظ امنیت داخلی، وضع و اجرای قانون، قضا و دادگستتری )فصت  خصتومت( و 

نیاز به مقومّات حکومت، ضرورت وجود  )امور خارجه(.ارتباط و عهد و پیمان با سایر واحدهاى اجتماعى 

نیز در شک  بستیار بستیطی کند و حتیّ در جوامع غیرپیچیده قدیم ای ایجاب میحکومت را در هر جامعه

 (.43-37، 1396ای بر حکومت اسلامی، است )مطهری، مقدمّهوجود داشته

 های جدید حکومتنقش -2

واستطه تکامت  جوامتع، در حیطته های جدید حکومت، نیازهای دیگری است که بهمنظور از نقش

ا اگتر وجتود داشتته در است، چرا که یا اساساً موضوع آن وجود نداشته، و یتوظایف حکومت قرار گرفته

-ها انجام متیشده اماّ اکنون توسطّ حکومتقلمرو وظایف حکومت نبوده بلکه توسطّ خود مردم انجام می

انتد بته ایتن وستیله ها تمای  داشتهتر انجام شود یا به این دلی  که دولتدلی  آنکه بهتر و کام شود، چه به

هتای اختصاصتی، ماننتد نیز ممکن است بسیاری از فعاّلیتتتسلطّ خود را بر مردم افزایش دهند. در آینده 

تعلتیم و پذیرد، به حکومت واگذار شود. برای مثال: ها انجام میکارها و وظایفی که اکنون در داخ  خانواده

، اوقتافی، روشتنای، مخابرات، تجارت، مدیریت صنعت، بهداشت عمومى، حفظ مواریث فرهنگى، تربیت

 (.115و  44-37، 1396ای بر حکومت اسلامی، قدمّه)مطهری، م ...وکشاورزی 

نیست؛ یعنی در برختی اشتکال حکومتت اساستاً وجتود نداشتته و از مقومّات حکومت  این موارد

است و اکنون نیز، غالباً بخشی که بر عهده حکومت است، مدیریت و ارشاد ضرورتی هم بر وجود آن نبوده

 ها را در دو دسته کلیّ تقسیم کرد:توان آنو هدایت است و نه اص  کار و می

اموری که مسئولیت حکومت، ارشاد و هدایت جامعه و مؤسسّات اجتماعی استت، ماننتد وزارت  -

 بازرگانی، وزارت صنایع و معادن و...
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تامین برخی نیازهای کلیّ و اجتماعی که در سابق وجود نداشته و اکنتون وجتود دارد و از عهتده  -

هتا مانده که جامعه به آنسازی و مانند امور حسبیهّ؛ یعنی امور برزمینهافراد خارج است، مانند را

احتیاج دارد، اماّ موظفّ معینّی نداشته و چنین نیست که یک فرد نسبت به آن مسئولیت ختا  

ر و ولایتت بتر داشته باشد، بنابراین مسئولیت آن بر عهده حکومت است، مث   ولایت بتر قصصت 

 (.54و  49-48،  . 1396ای بر حکومت اسلامی، هری، مقدمّه)مط ...مجانین و صغار و

دهنتد در ایتن استت کته ها انجتام مینزد استاد مطهرّی، تفاوت این دو گروه از اموری که حکومت

های جدید حکومت باید جنبه نظارت و ها در بخش مقومّات باید عام  باشند، اماّ در حوزه نقشحکومت

عاملیت این بخش به عهده خود مردم است. علتّ ایتن نظتر، ایتن استت کته گری را دنبال کنند و هدایت

سازی رشد استعدادها را بر عهده دارد و مؤسسّات مختلتف حکومت بر اساس نظریهّ فطرت، وظیفه زمینه

هتای جدیتد گیترد و همته قلمترو نقشدر جامعه، یا بر اساس فطرت فردی یا فطرت جامعه شتک  متی

ربط یافته و قلمرو مقومّات حکومت نیز به بحتث فطترت جامعته ارتبتاط  حکومت به بحث فطری فردی

 آمد. یابد. توضیح بیشتر این مطلب در بخش وظیفه حکومت خواهدمی

 

 تفاوت نظر استاد مطهرّی و علاّمه طباطبایی درباره علتّ نیاز به حکومت

داننتد. بته عقیتده ها متیسانگری انعلاّمه طباطبایی علتّ نیاز به حکومت را ناظر به روحیه استخدام

اى ندارد لذا چاره ،ها را برآورده کندآن همه تواندتنهایى نمىایشان، باتوجهّ به گستردگی نیازهای انسان، او به

 و برای رفع نیازهای خود، دیگران را به استخدام درآورد. از آنجتا کتهجز اینکه در متن اجتماع زندگى کند 

شتود؛ چراکته در استتخدام، ، مجبور به وضع قتوانین مییگران نیز وجود داردطبع استخدام و تسخیر، در د

خواهند با روحیه استثمارگریشتان دیگتران را آید و اقویا میکشی اقویا از ضعفا پیش میتزاحم منافع و بهره

بترای کنتترل  تنهتاییباشد که جلو مستثمرِ را بگیرد. اماّ قانون بتهاستثمار کنند. پس باید قانونی وجود داشته

ای باشد که قانون را به درستی پیاده کند: حکومتت. ها کافی نیست و باید قوه مجریهروحیه استخدام انسان

 (.118-116 ،2ق، ج.1390گیرد )طباطبایی، بنابراین رابطه بین جامعه و حکومت از این طریق شک  می

جنبته حیتوانى علامه بیشتر مربوط به ای دارند و معتقدند این نظر شهید مطهرّی بر این نظر ملاحظه

. به نظتر علاّمته ضرورت ندارد چنین چیزی ، در صورتى کهانداست که در تکوین جامعه نقش داده انسان

هاست، یعنی انسان ابتدا به چیزی که موافق با طبعش استت، انسان «می »و « احساس»ریشه عق  عملی در 

ها )که کند. ریشه این امیال و احساساعتبار می« خوب»را می  و گرایش پیدا کرده و سپس عق  عملی آن 
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« متن»انسان است. از نظر شهید مطهرّی حتبّ ذات نتاظر بته « من»مبداء عق  عملی است(، حبّ ذات و 

 سفِلی انسان است، در حالی که انسان دارای دو درجه از من است:

ی همه در جهت فرد ،شودمى که از آن ناشىهایی گرایشفلى که همان حبّ ذات است، و من سِ -

 نگرد.استخدام می هو به همه چیز با دید بوده

شتود، های اجتماعی انسان است و از آن فرد احساس نمتیمن علِوی یا انسانی که ناظر به گرایش -

هتایی دارد و در شود. این من انسانی نیز بته نوبته ختود گترایشبلکه انسان و نوع احساس می

 سازد.راکات عملی خاصیّ میها، ادجهت همین گرایش

هتا و را مبتدأ همته میت  ستفلی «من»چرا حبّ ذات و  که از نظر شهید مطهرّی، جای مناقشه است

شتود،  نگتاهاستخدام  هلازم نیست به همه چیز به دید ،«من انسانى» درحالی که مطابق با ها بدانیم؟احساس

کنند و یا مى فعاّلیت اجتماعمصلحت  خاطر اد بهبیند و اگر افررا تنها نمى ، شخص خود«من»چون در این 

)مطهتری، دهنتد را تشتکی  متى« من جمعى»که همه یک  به این جهت است ،برنددیگران رنج مى آلاماز 

 (. به تعبیر ایشان:93و  92، 1398فطرت و تربیت، 

رورت نتدارد و ها را می  فردى بدانند. از نظر ما چنین امرى ضتخواهند همه می آقاى طباطبایى مى»

ممکن است بگوییم: در انسان گرایش به احسان به دیگران وجود دارد و چنانچه قائ  به چنین امتر فطترى 

خواستند بگیرند، ما با می  جمعى و نوعى، به آستانى و شدیم، همه آن نتایجى را که ایشان از می  فردى مى

 (.100، 1398)مطهری، فطرت و تربیت،  «توانیم بگیریمبهتر مى

 

 ضرورت حکومت

وجتود حکومتت ». علاّمته طباطبتایی گتزاره نظرات مختلفی درباره ضرورت حکومت وجتود دارد

دانند. در این جا باید بررسی شود که آیا آنچه از نظر علاّمته ضتروری استت، را بدیهی می« ضروری است

دیهی بودن این گتزاره ؟ در این صورت ب«کشدمعنای قوه مجریه است که جامعه را به نظم میحکومت به»

ای فرض کرد که بدون وجود حکومت، به نظم درآید توان اجتماع کوچک یا قبیلهمح  مناقشه است و می

ها معتقدند نظم لازم است اماّ حکومت لازم نیست چون حکومت شر است. آنتان )همچنان که آنارشیست

حکومت هستند(. اما اگر منظور علاّمه از گذاری و رعایت قانون در جامعه، بدون فرض قائ  به نوعی قانون

توان گفت نیاز به حکومت بتداهت حکومت، ابتناء بر اداره جامعه بر اساس قانون باشد، در این صورت می

ای، ابتدایی یا پیشرفته و گذاری و اجرای قانون ممکن نیست و در هر جامعهدارد زیرا بدون حکومت قانون
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طور که در کوچکترین واحد اجتماعی، یعنتی ختانواده است. همان کوچک یا بزرگ، چنین امری ضروری

باشد تا حدود افراد معلوم باشد و برای اجرای قانون نیز نیز برای برقراری نظم در آن، باید قانون وجود داشته

معنا است و مداری در مقام اجرا بدون حکومت و ولایت حاکم بیپدر بر دیگران ولایت دارد. اصولا قانون

ر جمعی درون خود دارای نظام خاصیّ است تا بتواند تشکیلات خود را اداره کند. از نظر شهید مطهتّری ه

 ،سه و دستگاهى که انتظامات و سیاست جامعته را اداره کنتدوجود یک حکومت یعنى یک نهاد، مؤسّنیز، 

ستاً ضترورت ( اماّ برختی مکاتتب اسا32، 1396ای بر حکومت اسلامی، )مطهری، مقدمّه ضرورى است

نمایند. از جمله این مکاتب، مارکسیسم است. از نظر مارکسیسم، وجتود حکومتت )و حکومت را نفی می

دین( ناشی از احتیاج عمومی جامعه نیست، بلکه ساخته طبقه حاکم است؛ یعنی پس از پیدایش مالکیت و 

یتروی بیرونتی بترای اخضتاع اختصا  منابع ثروت به طبقه حاکم، ایشان دولت )یعنی زور( را به عنوان ن

طبقه استثمار شده و دین را به عنوان نیروی درونی برای اقناع ایشان، اختراع کردند؛ در حتالی کته در دوره 

 اشتراکی قبلی، نه دین و نه دولت وجود نداشتت و در دوره اشتتراک نهتایی نیتز وجتود نخواهتد داشتت

ابراین اساساً حکومت زاییده نیتاز جامعته نیستت، (. بن116، 1396ای بر حکومت اسلامی، )مطهری، مقدمّه

است و به تعبیر بهتر، زاییده اختصا  شدن جامعه به دو طبقه استثمارگر و استثمار شدهبلکه ناشی از تقسیم

وجود ندارد، « هاجامعه»خود از بین خواهد رفت و بردن مالکیت اختصاصی، دولت نیز خودبهاست. با ازبین

ست بنابراین دیگر نیازی به ارتش نیست چون جامعه دیگری که مهتاجم باشتد وجتود بلکه جامعه واحد ا

هتای داخلتی و ندارد، همچنین به وزارت امور خارجه نیز نیتازی نخواهتدبود. از آنجتا کته ریشته نتاامنی

خصومات داخلی، فساد اخلاق است و فساد اخلاق نیز ریشه در مالکیت دارد )چرا کته اساستاً اختلاق و 

کننتده امنیتت روبنا و اقتصاد زیربناست(. بنابراین با از بین رفتن مالکیت، وجه نیاز به نهتاد تتأمین روحیات

)مطهتری،  داخلی و فص  خصومات نیز از بین خواهد رفت و وجود حکومت، ضرورتی نخواهد داشتت

 (. 52-50، 1396ای بر حکومت اسلامی، مقدمّه

 روش است:  روش شهید مطهرّی در پاسب به ایشان، به دو

 های نقت  از وجتود حکومتت در جوامتع تحتت ستیطره مارکسیستمجواب نقضی: ذکر مثال -1

 (.55و  52، 1396ای بر حکومت اسلامی، )مطهری، مقدمّه

جواب حلیّ: ممکن است نیاز به حکومت به عنوان مظهر زور ح  شود، اماّ نیاز به حکومتت بته  -2

ای بر حکومتت استلامی، )مطهری، مقدمّه ماندعنوان مظهر ارشاد و هدایت جامعه باقی خواهد 

(. نمونه اعلی نیاز به حکومت به عنوان مظهتر ارشتاد در روایتات استلامی، 117و  116، 1396
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انتد )عج( است که در آن، مردم از نظر کمال روحی و ایمان، رشد کام  یافتهحکومت امام زمان

ان است، اماّ باز هم به حکومت بته و همچنین پرهیز از گناه، ضرورت کمال فکری و عقلی ایش

 (.53 ،1396)مطهری،  عنوان مظهر ارشاد و هدایت جامعه، نیاز است

 

 حقّ حاکمیت

ایتن در  .مسئله حقّ حاکمیت استسومین بحثی که در فص  حکومت باید مورد بررسی قرار گیرد، 

 وجود دارد:چند نظریهّ  باره

 حقّ طبیعی

ایتن  «حقّ طبیعی» منظور از است. مشخصّیک خاندان  ضایاعحاکمیت حقّ طبیعی طبق این نظر، 

طور که در طبیعت، برخی حیوانات ذاتاً شایستگی حکومت بر سایرین را دارند )مثلا زنبتور هماناست که 

ای ها دارای امتیاز وراثتی و طبیعی ویههعس  کارگر ذاتاً کارگر و زنبور ملکه ذاتاً ملکه است(، بعضی خاندان

ها چنین شایستگی ندارند. برای مثال در ایران ه موجب آن، ذاتاً مستحقّ حکومتند و سایر خاندانهستند که ب

است. بنابراین حکومت حتقّ طبیعتی و بودن نهاد شاهان وجود داشتهای راجع به آسمانیقدیم، چنین عقیده

 (.117و  56، 1396ای بر حکومت اسلامی، )مطهری، مقدمّه موروثی یک خاندان خا  خواهدبود

 حقّ الهی

مطابق نظر دوم، حاکمیت اساساً حقّ بشر نیست و هیچ انسانی حقّ حاکمیت ندارد، نه بر ختودش و 

نه بر دیگران، بلکه حقّ حاکمیت منحصر به خداوند است و هر کسی که خداونتد تعیتین نمایتد. بته بیتان 

 -ی مصالح موقتّ )عناوین ثانویته(که اعم از وضع قوانین اصلی و فرعی و احکام بر مبنا-دیگر، حاکمیت 

ای )مطهری، مقدمّته مانند فص  قضاء و افتاء، تنها حقّ خداوند است و جز او، کسی شایستگی آن را ندارد

 (.117، 1396بر حکومت اسلامی، 

های حیتات ها و ناشتناختگیریشه این مطلب، فلسفه نبوتّ است؛ به این معنا که به سبب پیچیدگی

اخروی انسان است که سبب شده هیچ انسانی نتواند ادعای ارائته بهتترین طتر  بترای  فردی، اجتماعی و

طتور زندگی انسان را بکند، لذا به قانون الهی نیاز است که تمام مصالح فردی، اجتماعی و اخروی او را بته

را متناسب و هماهنگ پوشش دهد و خداوند نیز طبق اص  هدایت عامهّ، همه موجودات از جملته انستان 

به سمت کمالات خود هدایت کرده و محال است که استعدادهای فطری موجود در او برای نی  به کمتال 

لایق خود را مهم  گذارد. بنابراین فقط خداوند است که حق دارد برای بشر قانون وضتع نمایتد و جتز او 
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ای بتر حکومتت مقدمّه)مطهری،  کسی چنین حقیّ ندارد، مگر با اجازه خداوند و در محدوده قوانین الهی

 (.109و  71و  58و  20، 1396اسلامی، 

ماهیت حاکمیت به این معنا، ولایت بر جامعه است و نه وکالت یتا نیابتت از جامعته )نظیتر نظریتّه 

است، از نوع ولایتی که بر قصتّر و دموکراسی( و در فقه اسلامی نیز تحت عنوان ولایت حاکم مطر  شده

شود. بنتابراین در مقتام اجترای وزه وضع قانون، اجرای قانون و فص  قضا میغیب دارد و شام  هر سه ح

کننتد. دلی  تقربّ و عدالت و علم، استحقاق این مقام را پیدا میقانون نیز ولایت الهی شرط است و افراد به

ی کته لذا ملاک نی  به این جایگاه، انتخاب مردم نیست، بلکه انطباق با معیارهای الهتی استت و در صتورت

زمان، چندین حاکم طور همشود و مانعی نیست که بهخود حاکم میفردی با آن معیارها منطبق باشد، خودبه

-بر افراد ذی -که حقّ الهی مح  است-شرعی و ولی شرعی وجود داشته باشد. بنابراین، حقّ حکومت 

تقوا( باشد، اعم از یتک شوند و هر کس دارای آن شرایط خا  )اعم از علم و عدالت و صلا  منطبق می

 117و  66، 1396ای بر حکومت اسلامی، )مطهری، مقدمّه گرددنفر یا چندین نفر، این حق به او منتق  می

تسننّ و نظر شیعه در مورد حقّ حاکمیت، حقّ الهی استت امتّا در دو متورد )حتقّ (. ریشه نظر اه 118و 

 با هم تفاوت دارند که در ادامه خواهد آمد.حاکمیت در عصر غیبت و شرایط مورد نیاز حاکم شرع( 

 تسننّنظر اهل

تسننّ، نظریهّ حقّ الهی است، یعنی طبق فلسفه نبوتّ، وضع قوانین کلیّ اساساً برای مبنای دیدگاه اه 

تسننّ و شتیعه مشتترک استت، امتّا طبتق بشر میسرّ نیست و باید از طرف خدا باشد و تا این حدّ بین اه 

طبق اص  بیعت و اص  ن، غیر از وضع قوانین کلی که الهی است، همه چیز بشری است و تسنّدیدگاه اه 

یعنی قوانینی که با قوانین کلیّ منافتات نداشتته و احیانتاً از آن )شورا، تعیین حاکم برای وضع قوانین جزئی 

و نداشتته شرایطی ( ند( و همچنین اختیارات ویهه حاکم )عناوین و مصالح ثانویهشوقوانین کلیّ استنتاج می

توانتد حتاکم حکم بر اساس مصالح و آمریت، حقّ مردم بوده و هر کس که توسطّ مردم منتخب شود متی

. شود خلافت او مشروعیت یافته و اطاعتش واجب گرددلذا صرف بیعت مردم با یک فرد، باعث می. باشد

ای بتر )مطهتری، مقدمّته ی شباهت داردتسننّ تا حدّ زیادی به نظریهّ دموکراسی غربتوان گفت نظر اه می

 (.119و  74-40، 1396حکومت اسلامی، 

 نظر شیعه

مبنای دیدگاه شیعه نیز نظریهّ حقّ الهی است، به این معنا که وضع قوانین کلیّ، الهی است، اماّ وضتع 

 قوانین جزئی و عناوین ثانویه، دو حالت دارد:
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 زمان حضور معصوم: -

کومت مختصّ ایشان است )اه  سنتّ نیز حقّ حکومت را در زمان در زمان حضور معصوم، حقّ ح

دانتد(. در منحصتر در ایشتان متی -که به عقیده ایشان مخصو  پیامبر اکرم) ( است-حضور معصوم 

شتود و راه شتناخت امتام حقیقت، حقّ حاکمیت که منحصراً از آن خداوند است، به معصتوم منتقت  متی

لبتهّ نصّ پیامبر) ( تنها کاشتف و خبردهنتده از حقیقتت و واقعیتتی معصوم نیز نصّ پیامبر) ( است، ا

است که مورد رضای الهی است، نه آن که نصّ پیامبر) ( مانند یک امر قراردادی باشد که اگر پیامبر) ( 

ای بتر حکومتت استلامی، تنصیص و جع  ننماید، امامت معصوم اساساً مصنجعَ  نباشد )مطهتری، مقدمّته

 .(75و  74، 1396

 زمان غیبت معصوم: -

، یعنتی «راویتان حتدیث»از نظر شیعه در زمان غیبت، حقّ حاکمیت الهی که به ائمه رسیده است، به 

شود و افراد، هتر تعتدادی کته ای از جمله فقاهت و عدالت هستند، منتق  میافرادی که دارای شرایط ویهه

کنند، چه توسطّ متردم ت شرعی پیدا میخود حقّ حاکمیباشند، در صورتی که واجد شرایط بودند، خودبه

(. 76-74و  61، 1396ای بتر حکومتت استلامی، )مطهتری، مقدمّته انتخاب بشوند و چه انتخاب نشتوند

بنابراین در فقه و فلسفه سیاسی شیعه، حکومت )مانند قضاوت و افتاء(، حقّ الهی است و جز کسی کته از 

حقّ حاکمیت نتدارد. بنتابراین میتان  –ا به اجازه عمومی یا به اجازه خصوصی و ی –ناحیه خدا مجاز باشد 

 تسننّ و اه  تشیعّ، دو تفاوت وجود دارد:دیدگاه اه 

از نظر اه  سنتّ در زمان غیر معصوم، حکومت علی السوّیه حقّ همه مردم است، اماّ شیعه حتقّ  -

 این مقام بشوند.داند که مستحقّ احراز حاکمیت در زمان غیبت را تنها از آن افراد خاصیّ می

است، اه  سنتّ برای حاکم شرایط خاصیّ قائ  نیستند، اماّ شیعه، شرایط خاصیّ را مشخصّ کرده -

 (.119و  88، 1396ای بر حکومت اسلامی، )مطهری، مقدمّه از جمله فقاهت و عدالت

 (اریستوکراسی)حقّ طبقه برگزیده 

(. از 1380از دیگران است )افلاطون، اریستوکراسی یعنی حکومت کسانی که صلاحیت ایشان بیش 

نظر افلاطون، حکومت حقّ طبقه برگزیده و اریستوکرات )اشراف( است، چرا کته حکومتت یتک فتن و 

تخصصّ و مهارت است، بنابراین به دو چیز احتیاج دارد: استعداد ذاتی و اکتساب. از آنجا که نه همه مردم 

کسانی که ذاتاً مستعدنّد، موفق به کسب ایتن مهتارت )از طریتق آن استعداد ذاتی را دارند، و نه لزوماً همه 

شوند، بنابراین تنها گروه خاصیّ در جامعه که هم ذاتاً ایتن استتعداد را آموزش علمی و عملی سیاست( می
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-شوند که تحت تعلیم و تربیت مخصو  قرار گیرند، حقّ حکومت دارند. لذا هماندارند و هم موفقّ می

های اجتماعی، واجب است که گروهی از جامعه آن نیاز جامعه را بتر طترف الاحتیاجمابهطور که در سایر 

ای را بته وجتود آورد، و هرگتاه گروهتی همواره چنین طبقتهجامعه موظفّ است که کنند، در این جا نیز 

ه صلا  شدن، سیابد. برای ذیصلاحیت حکومت بر دیگران را پیدا کنند، این حق به ایشان اختصا  می

 شرط لازم است:

صلاحیت فکری و عقلی )که گفته شد باید استعداد ذاتی آن وجتود داشتته و از طریتق تعلتیم و  -

 تربیت شکوفا شود(

 صلاحیت اخلاقی -

صلاحیت جسمی و بنیه سالم و قوی، چرا که حکومت به تلاش بدنی نیاز داشته و فترد ضتعیف  -

ای بتر کومتت نیستت )مطهتّری، مقدمّتهالبنیه، ولو آن که آمادگی فکری داشته باشد، مناسب ح

، رستاله جمهتوری، کتتاب 1380، به نق  از: افلاطون، 67-62و  23، 1396حکومت اسلامی، 

 هشتم(.

است؛ کردن خلط شدهبه نظر استاد مطهرّی در نظر افلاطون، بین حقّ حاکمیت و صلاحیت حکومت

تفتاوت « نی صلاحیت حاکمیت دارنتدچه کسا»و « حاکمیت حقّ کیست»به بیان دیگر بین این پرسش که 

وجود دارد؛ ممکن است چیزی حقّ کسی باشد، اماّ وی شخصاً صلاحیت آن را نداشته باشد و برای ایتن 

معنتای بته –کار نایب بگیرد )مانند مالی که از آن فرد غیر رشید باشد که حقّ اوست، اماّ تا زمانی که رشتد 

را ندارد(. در این جا نیز افلاطون، بین مسأله حقّ حاکمیت و نیابد، صلاحیت تصرفّ در مال خود  –فقهی 

صلاحیت حاکمیت، خلط کرده و اگر حرف او درست نیز باشد، حداّکثر آن است که گفته شود فقط یتک 

بودن دارند، نه این که اساساً حاکمیت فقط حقّ ایشتان استت و دیگتران حتق طبقه معینّ صلاحیت حاکم

 (.67، 1396ای بر حکومت اسلامی، )مطهری، مقدمّه باشنداظهارنظر هم نداشته

ریشه اشتباه افلاطون در خلط بین امور نظری و عملی در نظریهّ اخلاق اوست؛ او شناخت خیر را از 

فهمند کته توانند خیر را تشخیص دهند و میداند، و از آن جا که فیلسوفان میقبی  شناخت امور نظری می

کننتده و معنتای هتدایتتوانند معلمّ اخلاق یا حاکم و رهبر جامعه )بهن ایشان میچه چیز باید باشد، بنابرای

ارشادکننده جامعه( باشند و لذا نظریهّ فیلسوفان حاکم و حاکمان فیلسوف را مطر  کرده و معتقد استت تتا 

وف تواند خیر و فضیلت را تشخیص دهد. این درحالی است که فیلسزمانی که حاکم فیلسوف نباشد، نمی

تفاوت دارد، زیرا جهانی که بایتد « باید باشد»شناسد، و این با جهان چنان که می« هست»جهان را چنان که 
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توان امری را که وجود ندارد، به بهترین نحو به وجود آورد، در حالی کته افلاطتون باشد، یعنی چگونه می

ای بتر )مطهتری، مقدمّته استئ  نشدهها تشخیص داده و میان این دو تفاوتی قا«هست»این را هم از قبی  

 (.27و  26، 1396حکومت اسلامی، 

البتهّ برخی از مفسرّین افلاطون، بر این نظرند که مراد افلاطتون از علتم و معرفتت، صترفاً معرفتت 

شتود. در تعبیر متی« ایمان»حصولی نیست، بلکه نوعی معرفت همراه با یقین قلبی است که از آن به عنوان 

گردد و با چنین نگتاهی، نظریتّه افلاطتون، ین تفسیری، علم و معرفت با ایمان راسب مساوق میواقع با چن

 کند.معنای دیگری پیدا می

 

 (دموکراسی)حق عموم مردم 

از جمله نظریاّتی که امروزه درباره حقّ حاکمیت مطر  است، نظریهّ دموکراسی استت. ایتن نظریتّه 

نظریهّ سوفسطائیان مطر  و افلاطون به عنوان یکتی از انتواع نتامطلوب  اولّین بار در یونان باستان مبتنی بر

البتهّ باید توجهّ داشت که افلاطون، دموکراسی را نسبت بته حکومتت نظامیتان یتا  حکومت بدان پرداخت.

دهد، آن هم به خاطر توجهّ به آزادی، اماّ معتقد است حکومت دیکتاتوری یا حکومت ثروتمندان ترجیح می

گردد، چراکه در حکومت وار )دموکراسی خام(، نهایتاً منجر به ایجاد حکومت دیکتاتوری میودهحکومت ت

گردد. لتذا دموکراستی از نظتر شود و فقر و ناامنی ایجاد میدموکراسی مصالح جامعه به خوبی رعایت نمی

 ب هشتم(.، رساله جمهوری، کتا1380شود )افلاطون، های غیرفاضله محسوب میافلاطون جزء مدینه

استت. اماّ در دوره جدید و بر مبنای نظریاّت جان لاک و روسو، نظریهّ دموکراسی جان دوباره گرفته

 بنا بر نظریهّ دموکراسی:

ای بتر مقدمّته مطهتری،) اندویه آفریده شدهالسّعلی بر اساس حقّ طبیعی یا مبنای دیگر، همه مردم -1

 (69 ،1396 حکومت اسلامی،

ی دنیوی بوده و به مردم ارتباط دارد نه به غیر مردم از جمله خدا، به بیان دیگر مسأله امر حکومت -2

 (.64، 1396ای بر حکومت اسلامی، )مطهری، مقدمّه حکومت ارتباطی با مذهب ندارد

اند، هیچ کس حقّ حاکمیت بر کس دیگتری را نتدارد و ها مساوی آفریده شدههمه انسان از آنجا که

توانند قستمتی بر خود را دارد، اماّ از آن جا که وجود حکومت ضروری است، افراد می فقط حقّ حکومت

تفوی  نموده و او را وکی  و نماینده خود در امر حاکمیت  -اعم از فرد یا هیأت-از این حق را به دیگری 

عنی در حتدودی ای است که نیاز است این حق واگذار شود، یقرار دهند. البتهّ این تفوی  تنها در محدوده
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که زندگی اجتماعی احتیاج دارد، و نه در همه امور. بنابراین دموکراسی، نتوعی حکومتت متردم بتر متردم 

گیری( است؛ از جمله دموکراسی مستقیم )مشارکت همه مردم در تصمیماست، اماّ اشکال مختلفی پیدا کرده

ن تصمیم گرفته و حاکم )دولت( را انتخاب و دموکراسی نمایندگی که در آن، وکلای مردم، به نیابت از ایشا

گیرد. همچنین از آن جا کته بترای رفتع کنند، لذا دولت )قوه مجریه(، حقّ حاکمیت خود را از مردم میمی

آمده در جامعه، احتیاج به وجود نهادی است که فص  خصتومت باشتد، قتوه خصومات و اختلافات پیش

هتای شود. بنابراین بر استاس نظریتّه دموکراستی، تمتام حتوزهقضاییه نیز توسطّ منتخبان مردم انتخاب می

بتر عهتده متردم استت  همگتیتعیین واضع و مجرى قانون،  و وضع قانون، اجراى قانونحکومت اعم از 

 (. 119-118و  70-69و  21، 1396ای بر حکومت اسلامی، )مطهری، مقدمّه

اصالت دارد، فرد است، بنتابراین حقتوق بودن ترکیب جامعه است و آنچه مبنای دموکراسی، اعتباری

افراد و آزادی افراد، اهمیّت زیادی دارد )برخلاف سوسیالیسم که مبتنی بر اصالت جمع مح  و تقدمّ حق 

 (.260، 1362جمع بر حقّ فرد است( )مطهری، آینده انقلاب اسلامی ایران، 

 نظر شهید مطهرّی درباره حقّ حاکمیت

غالب کشورهای جهان مورد پذیرش بوده و ملیّ بودن حقّ حاکمیتت و نظریهّ دموکراسی امروزه در 

-حتتّی در کشتورهای مستلمان نیتز بته« مردم بر مردم»اختصا  آن به همه مردم، تحت عنوان حکومت 

(. در حالی که از 69 ،1396 ای بر حکومت اسلامی،مقدمّه مطهری،است )صورت یک اص  مسلمّ در آمده

و حکومت مردم بتر  (که ضرورى است)ست میان حکومت بر مردم براى مردم فرق ا»نظر شهید مطهرّی، 

(. از نظر ایشان، در مفهوم حکومتت متردم بتر 121، 1396ای بر حکومت اسلامی، )مطهری، مقدمّه «مردم

است، انسان و حقوق انسان در حدّ نیازهای اولّیه او از قبی  مردم که در دیدگاه دموکراسی غربی مطر  شده

، خوراک و پوشاک و مسکن، و نهایتاً آزادی در راه انتختاب معیشتت متادیّ و امنیتت حفتظ آن، معیشت

شود، اماّ استعدادها و حقوق متعالی انسانی و اوج انسانیت که در وارستگی از غریزه و پیروی از خلاصه می

یابتد، بته ور متیمحیط طبیعی و اجتماعی، و وابستگی به عقیده و ایمان و آرمتان حیتاتی و اجتمتاعی تبلت

 (. 248، 1362است )مطهری، آینده انقلاب اسلامی ایران، شدهفراموشی سپرده

گری حکومت به ستوی ستعادت مدینته را شهید مطهرّی )مانند اکثر متفکرّان مسلمان( وجه هدایت

ه معنای کسی که مطاعیت او مشروعیت دارد نه کسی کته بتکنند، و حاکم شرعی )بهذی  نبوتّ تعریف می

(، بر مردم ولایت 6)احزاب:  «باِلمْصؤمْنِینَ منِْ أنَفْصسهِمِْ الَنبَّیِ أوَلْىَ»زور خود را تحمی  کرده باشد( بر مبنای آیه 

ای )مطهری، مقدمّه دارد و نه وکالت، این وجه در نظریه ولایت فقیه به عنوان ایدئولوگ مدّ نظر ایشان است
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(، چراکه حاکمیت تنها از آن خداست و افراد بنا بر ایتن 114و  61و  60،  . 1396بر حکومت اسلامی، 

که مخلوق و مملوک خداوند هستند، بدون اذن الهی حتیّ حقّ این گونه حاکمیت و ولایت بر خود را نیتز 

 ندارند، لذا اساساً امکان تفوی  حقّ حاکمیت از خود به فرد دیگر وجود ندارد.

 

 ومشکل مطلوب حکومت در دوران غیبت معص

از نظر شهید مطهرّی، حقّ حاکمیت به معنای هدایت عام مردم، حقّ الهی )بر اساس تفستیر شتیعی( 

شود و تنها کسی که صلاحیت و مشروعیت رهبری جامعته است که تحت عنوان ولایت حاکم مطر  می

ت و این مهتم، پذیر نیسشدن حاکمیت ولیّ، بدون مقبولیت مردمی، امکانرا دارد، ولی فقیه است. اماّ عملی

های مردم جامعه از حدود نیازهای ابتدایی فراتر رفته و مردم به تنها در صورتی اجرایی خواهدبود که آرمان

مکتب الهی گرایش یافته و آن مسلک برای ایشان اصالت یابد. در این صورت، ولی شرعی )یعنی فردی که 

حیت نی  به این مقام را کسب نمایتد( حتاکم توانسته با احراز شرایط ویهه از جمله فقاهت و عدالت، صلا

 جامعه نیز خواهدبود. به بیان شهید مطهرّی:

حق شرعی امام از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنتوان یتک مکتتب و یتک ایتدئولوشی ناشتی »

شود که او یک مقام صلاحیتدار است که قابلیت شخصی او از این جهت قابت  تشتخیص استت و در می

رعی و ولایت شرعی یعنی مصهر ایدئولوشی مردم که او رهبر آن مردم استت و حتق عرفتی حقیقت حق ش

)مطهری، آینتده انقتلاب « ها باید فرد مورد تأیید را انتخاب کنندهمان حقّ حاکمیت ملیّ مردم است که آن

 (.248، 1362اسلامی ایران، 

آن مسلک برای ایشان اصالت پیدا اساساً در تمام جوامعی که به یک مسلک ویهه گرایش پیدا کرده و 

کند، در این صورت حفظ آن ایدئولوشی بدون وجود رهبر ممکن نیست، و قهراً رهبتر اختیتاراتی متافوق 

(. مسأله ولایت فقیته 111، 1396ای بر حکومت اسلامی، اختیارات دیگران خواهد داشت )مطهری، مقدمّه

معنای ریاست دولت کته مسأله است؛ ولایت فقیه به شود، ناظر به همینکه در فقه سیاسی شیعه مطر  می

فقیه در عم  حاکم و مجری قانون باشد نیست، بلکه نقش فقیه در یک کشتور استلامی کته استلام را بته 

عنوان ایدئولوشی خود پذیرفته و ملتزم و متعهدّ به آن است، نقش یک ایدئولوگ است و نه حاکم؛ و متردم 

لاً وجود یک ایدئولوگ را که بر روند صحیح اجرای ایتدئولوشی نظتارت با پذیرش ایدئولوشی اسلام، عم

« کننتدولایت فقیه ولایت ایدئولوشیک استت و اساستاً ختود فقیته را متردم انتختاب می»اند. کند، پذیرفته

(. نحوه انتخاب ولی فقیه، یتا توستّط ستایر فقهتا 257و  256، 1362)مطهری، آینده انقلاب اسلامی ایران، 
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گیرد )نوعی حکومت اریستوکراسی( و یا نظیر انتخاب مرجتع تقلیتد، بتا عامتّه استت )نتوعی صورت می

 (.119، 1396ای بر حکومت اسلامی، )مطهری، مقدمّه دموکراسی(

گانه که رتق و فتق امور کشور را در امتور معنای قوای سهبنابراین شهید مطهرّی بین اداره حکومت به

ری جامعه که هدایت کلیّ جامعه را بر عهده دارند تفاوت قائ  است؛ بختش دهند، و رهبمتعارف انجام می

یابد، اماّ بخش دوم که رهبری معنتوی صورت دموکراتیک توسطّ مردم انتخاب شده و تحققّ مینخست به

 است، باید شرایط فقاهت و عدالت و همچنین مقبولیت مردمی در آن لحاظ شود.

-نشتان« جمهتوری»هوری اسلامی تحققّ یافته است؛ کلمته خروجی عملی این تئوری در نظام جم

طور موقتّ که هرچند سال یتک بتار تجدیتد آن هم به-دهنده حقّ مشارکت همه مردم در انتخاب حاکم 

کننده محتوای حکومت است کته مطتابق بتا قتوانین الهتی و اصتول و ، بیان«اسلامی»است و کلمه  -شود

اسلامی حرکت نماید، چرا که اسلام به عنوان یتک دیتن، در عتین  مقررّات اسلامی بوده و در مدار اصول

بنتابراین »حال یک مکتب و ایدئولوشی بوده و طر  اصلح مناسب برای همه شتئون زنتدگی بشتر استت. 

یعنی حکومتی که شک  آن انتخاب حاکم است از طرف عامهّ مردم برای مدت موقتّ « جمهوری اسلامی»

)مطهری، « ن اسلامی است یعنی بر اساس معیارها و موازین اسلامی استو نه شک  موروثی، و محتوای آ

 (.254و  253، 1362آینده انقلاب اسلامی ایران، 

نکته قاب  بحث در این نظریه این است که چگونه این دو بخش حکومت با یکدیگر تعام  منطقتی 

ز ایدئولوگ نداشتند، چگونته رهبتر و های انتخابی قوه مجریه و مقننّه تبعیت اکنند، یعنی اگر بخشپیدا می

تواند نظر هدایتگر خود را در امور جامعه نافذ نماید. سازوکار این امر بسی پیچیده استت کته ایدئولوگ می

 است.در آثار شهید مطهرّی مطر  نشده
 

 وظیفه حکومت

دامه وظیفه حکومت چیست؟ مکاتب مختلف، نظریاّت گوناگونی درباره وظیفه حکومت دارند؛ در ا

نظرات برخی فلاسفه متقدمّ و متأخرّ بررسی شده و سپس به نظر شهید مطهرّی دربتاره وظیفته حکومتت 

 شود.پرداخته می

 

 وظیفه حکومت از نظر افلاطون، ارسطو و ابن سینا

در نظر افلاطون رکن سیاست، عدالت است که بالاترین فضیلت است. از نظتر او جامعته ایتده آل، 

 چهار مشخصّه دارد:
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شود )نظریهّ حاکمان فیلسوف و فیلسوفان حاکم، حکمت: با زعامت فیلسوف در جامعه محققّ می -

 اریستوکراسی(

 یابد.شوند، تحققّ میشجاعت: توسطّ نظامیان که با روش خاصیّ تربیت می -

 های حکومتداری: انضباط و هماهنگی همه بخشخویشتن -

 - 1008، 1380)افلاطتون،  مختلف جامعته های طبقاتعدالت: هماهنگی و عدم تداخ  فعاّلیت -

1034.) 

شود و عتدالت، در از نظر ارسطو، هدف جامعه سیاسی، سعادت است که در انطباق با فضیلت، معنا می

معنای خا ، فضیلت کام  است؛ چرا که تحققّ عدالت، در بته ها بوده و بهراس همه فضائ  و شام  همه آن

(. بنابراین افلاطون و ارستطو، ستعادت فترد و جامعته را در 168، 1368کار بردن همه فضای  است )ارسطو، 

دهند نیز مشابه است. ابتن ستینا ستعادت دانند و مدلی که برای عدالت فردی و اجتماعی ارائه میطول هم می

 (.1381)ابن سینا،  استواقعی را با کمال واقعی یکی دانسته و سعادت را اساساً با کمال تعریف کرده

 

 ه حکومت از نظر مکاتب غربیوظیف

ترین حقّ طبیعی را آزادی و مالکیتت ها قائ  به حقوق طبیعی بوده و مهمجان لاک برای انسان

(. کانتت، 1392)لاک،  داند و حکومت عادلانه، حکومتی است که از این دو حق صتیانت نمایتدمی

کتردن زمینته آزادی و ، فراهمداند، بنابراین وظیفه ذاتی حکومتحقّ طبیعی را منحصر در آزادی می

کردن آزادی افراد تا حتدیّ کته آزادی معنای محدودممانعت از عدم وجود آزادی است و عدالت به

شتود. البتتّه کانتت آزادی را بته دو بختش آزادی هر فرد با آزادی دیگران هماهنگ شود تعریف می

(. مباحتث 1400کنتد )کانتت، درونی )اخلاق فردی( و آزادی بیرونی )عدالت اجتماعی( تقسیم می

است کته هایک قرار گرفتهکانت، سرمنشأ آراء فیلسوفان متأخرّی مث  رابرت نوزیک و فردریش فون

اص  را بر آزادی گذاشته و به عدالت توزیعی نگاه منفی دارند. ایشان مسیر توسعه و رشد اقتصتادی 

-محرومتان را نیتز تنهتا از ایتن رو متیقید و شرط جسته و حمایت از را در اقتصاد بازار آزاد و بی

پذیرند که منجر به بهبود فضای سیاسی شده و در نهایتت، بته افتزایش درآمتد کشتور و در نتیجته 

هتای درآمد سرانه افراد، ختم شود. به عقیده نوزیک، وظیفه حکومت صترفاً تتأمین حقتوق و آزادی

(. هایتک نیتز معتقتد 2013)نوزیک،  های لازم برای اقتصاد بازار آزاد استاساسی و تضمین رقابت

(. 1988است هرگونه تلاش برای تحققّ عدالت توزیعی، نشانه جهت  یتا اغتواگری استت )هایتک، 
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رالز در عین این که عدالت را فضیلتی اخلاقی برای همه جوامع دانسته، و اولّین خیری را کته همته 

طتور نی و فرهنگی و اجتماعی( بتههای دیافراد در شرایط و وضعیت نخستین )یعنی فارغ از گرایش

های سیاسی، حتقّ رای، داند؛ نظیر آزادیهای اساسی میهماهنگ طلب خواهندکرد، برابری و آزادی

حقّ دستیابی به مناصب اجتماعی و سیاسی، آزادی بیان، آزادی آگاهی و فکتر، تشتکی  اجتماعتات، 

ی ناموجته و غیرقتانونی. از گیترحقّ تصاحب و حفظ مالکیت شخصی و آزادی و رهایی از دستت

ها را صرفاً در شرایطی که بیشترین نفع بته نظر او، افراد در وضعیت نخستین، اص  تمایز در نابرابری

(. آمارتیا سن نیز معتقد است با هدف صیانت 1971پذیرند )رالز، طبقات محروم اختصا  یابد، می

ها، توانمنتد ستاخت و برای حضور در رقابت های اقتصادی باید افراد جامعه راها و رقابتاز آزادی

هتای اساستی، رفتع معضتلات ها باید شرایط لازم را در حوزه حقوق مالکیتت، تتأمین آزادیدولت

 (.1999اجتماعی و بهبود بخشیدن به سازوکار بازار فراهم کنند )سن، 

دی استت و تترین وظیفته حکومتت، تتأمین آزاچنانچه مشخصّ است به عقیده فلاسفه لیبرال، مهم

ای تعریف شود که در تزاحم با آزادی قرار نگیرد، در غیر این صورت مزاحم رشتد عدالت نیز باید به گونه

یتابی و توسعه است، در حالی که از نظر بعضی  از متفکرّان اسلامی، آزادی نه یک حق، بلکه وسیله دست

ن جامعه و مدینه فاضله بتوده و نتاظر جانبه بوده و رکبه حقوق طبیعی است و عدالت اجتماعی، امری همه

بر تمام ابعاد حیات انسانی از جمله ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی و اقتصتادی استت، نته آن کته 

صرفاً موضوعی اقتصادی و دارای جنبه ترمیمی برای اقتصاد بازار آزاد باشد و نه تنها عام  متزاحم رشتد و 

 (.1399رود )لاریجانی، به شمار می توسعه نیست، بلکه عام  مولد آن نیز

 

 وظیفه حکومت از نظر شهید مطهرّی

استت، از جملته در آثار شهید مطهرّی، تعابیر مختلفی راجع به هدف و وظیفه حکومت مطر  شتده

 رشد، کمال، سعادت، عدالت و تحققّ انسانیت حقیقی:

هتا و ری حداّکثری از سترمایهبردامنظور از رشد به عنوان وظیفه حکومت، شناخت و توانایی بهره -

)مطهری، امدادهای غیبی در زندگی بشر،  هاستامکانات و استعدادهای فردی و اجتماعی انسان

1374 ،135.) 

است، کته هتم دربتاره « هماهنگ»طور و به« در حدّ اعلی»، «همه استعدادها»منظور از کمال، رشد  -

 (.35-33، 1367مطهری، انسان کام ، ) انسان کام  و هم درباره جامعه کام  معنا می یابد
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یافتن همه استعدادهای فطری انسان و جامعه است و از آن جا کته تمتام منظور از سعادت، فعلیت -

طلبی قاب  جمع هستند، پس سعادت حقیقی در رستیدن فطریاّت انسان، ذی  مقوله واحد کمال

نیت است که در ادبیات دینتی بته به بالاترین مرتبه یعنی تحققّ انسانیت کام  و حدّ اعلای انسا

)مطهتری،  شود و همان وجود عینی دیتن استتاللهّی و تخلقّ به اخلاق الهی تعبیر میخلافت

و  85-83، 1396ای بر حکومت اسلامی، ؛ مطهری، مقدمّه26و  25،  . 1390هدف زندگی، 

95-96.) 

شود )ابتن ذی حقیّ به او داده حق حقَ هص است، یعنی حقّ هرتعریف صحیح عدالت، اعطْاءص ک ِّ ذی -

( و به دو بخش عدالت اخلاقی )کمال فردی که قوا و غرایتز در 349،  . 1، ج. 1385حیون، 

گردد( و عتدالت شود و از افراط و تفریط جلوگیری میاعتدال بوده و حظّ هر قوه به او داده می

معه، فعلیت یافته و بته کمتال اجتماعی )کمال جامعه که در آن، استعدادها و فطریاّت افراد و جا

 (.92، 1390گردد )مطهری، هدف زندگی، اند( تقسیم میرسیده

منظور از تحققّ انسانیت حقیقی نیز به فعلیت رسیدن تمام استعدادهای انسانی موجود در فطترت  -

 (.39و  38، 1398)مطهری، فطرت در قرآن،  انسان است

بترداری از رسید که بالاترین حدّ رشد )یعنی حداّکثر بهره توان به این نتیجهاز مقایسه این مفاهیم می

های ذاتی(، همان نی  به کمال حقیقی )یعنی به فعلیت رسیدن تمام استتعدادهای فطتری انستان، در سرمایه

طور هماهنگ( و برابر با سعادت حقیقی فرد و جامعه و تحقق انسانیت حقیقتی استت. لتذا حدّ اعلی و به

ای رسیدن جامعه انسانی است؛ یعنی جامعتهمعنای رشد حداّکثری و به کمال و سعادتعدالت اجتماعی به

که در آن، همه استعدادها و فطریاّت افراد و جامعه، فعلیت یافته و به کمال رسیده باشتد. از آن جتا کته در 

وان نتیجه ترساندن جامعه است، میدیدگاه تشیعّ، حکومت ذی  نبوتّ تعریف شده و وظیفه آن، به سعادت

یعنتی مرحلته )سازی تحققّ انسانیت کام  به عنوان مرحله عینی دیتن زمینهگرفت وظیفه حکومت، همان 

 تحققّ عدالت خواهدبود.و به عبارت دیگر، ( آلتحققّ انسان کام  و جامعه ایده

 عوام  مورد نیاز برای نی  به رشد و کمال مطلوب از دیدگاه شهید مطهری سه عام  زیر است:

 ها بدون افراط و تفریط.ربیت: عام  ایجابی رشد است، یعنی پرورش استعدادهای ذاتی و فطری انسانت -

های مادی و معنوی انسان، از سوی دشتمنان امنیت: عام  سلبی رشد است، به این معنا که سرمایه -

 انسانیت و عوام  خارجی از او گرفته نشود.

)مطهتری،  شتودمانع در برابتر رشتد تعریتف میآزادی: عام  سلبی رشد است، و به عدم وجود  -
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 (.12، 1378آزادی معنوی، 

به نظر استاد مطهرّی، آزادی از جمله اموری است که بدون وجود آن، اساساً کمتال حقیقتی و رشتد 

گردد. از نظر شهید مطهرّی، شاید بتوان مردم را به کمک مقررّات اجتماعی، مجبور کرد مطلوب، محققّ نمی

-زدی، تعدیّ و تجاوز به حقوق دیگران و... نکنند اماّ در این صورت، خود فرد رشدی نکردهکه خیانت، د

افتد که فرد شخصاً با حرکت خود، استعداد های فطری است؛ چرا که رشد حقیقی فقط به شرطی اتفّاق می

-ت کته بتهراستی، درستی، امانت، آنوقت برای بشر فضتیلت و کمتال است»و انسانی خود را بالفع  نماید. 

)مطهری، آینده انقلاب اسلامی ایتران، « صورت یک تربیت درآید نه صرف این که فقط عم  و اجرا شود

 (. 315و  314، 1362

کننتد. ایتن دو قستم بته هتم ایشان آزادی را به دو قسم آزادی اجتماعی و آزادی معنوی تقستیم می

ای واقعی وجود نیافته استت. منظتور از آزادی وابسته بوده و تا زمانی که هر دو محقق نشود، آزادی به معن

اجتماعی، آزادی انسان از سوی سایر افراد اجتماع است و منظور از آزادی معنوی، آزادی بعد عالی انسان از 

تتر دانستته و بعد دانی او و اعتدال تمام غرایز موجود در انسان است. شهید مطهتری آزادی معنتوی را مهم

وز در این است که می خواهد بتدون آزادی معنتوی، آزادی اجتمتاعی را محقتق معتقدند اشتباه جهان امر

)مطهری،  طلبی بشر استکه ریشه ظلم و تعدیّ افراد به حقوق دیگران، سودجویی و منفعتحالیسازد، در

 (.19و  18، 1378آزادی معنوی، 

  شتد، چترا کته در همچنین از نظر ایشان باید میان آزادی تفکر و آزادی عقیده نیز تفاوت قائ

هتا بینش اسلامی، گرچه آزادی تفکرّ امری ممدو  بوده و از جمله مسلمّات دیتن و برتترین عبادت

ای کته بتر استاس شود، اما تنها اعتقادی مورد تأیید است که بر مبنای تفکرّ باشد، و عقیدهدانسته می

اشد، متذموم استت و بایتد بتا آن ها بها و تقلیدها و تعصبّتفکرّ نبوده و ناشی از یک سلسله عادت

مبارزه شود. به عبارت دیگر، برخلاف دیدگاه غربی که مدعّی است عقیده هر انسانی محترم استت، 

شدن تفکرّ او شتود، بایتد آن زنجیتر از نظر شهید مطهری، اگر عقیده یک فرد باعث به زنجیر کشیده

ختویش را بتر مبنتای تفکتر، انتختاب نمایتد  را پاره کرد تا بتواند ازادانه به تفکرّ پرداختته و عقیتده

 (. 314-300، 39-38، 1362)مطهری، آینده انقلاب اسلامی ایران، 

 از نظر شهید مطهرّی، باید عقاید غیراسلامی را در دو دسته از هم تفکیک کرد:

هایی در کنند. وجتود چنتین اندیشتههای غیر اسلامی که صادقانه، واقعیت خود را بیان میاندیشه -1

 امعه اسلامی پذیرفته است و راه مقابله با آن، مقابله فکری و فرهنگی است و نه مبارزه نظامی.ج
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آمیختن حتق و باطت ، مخاطتب ختود را فریتب های غیر اسلامی که منافقانه و با درهماندیشه -2

دهند و به عقیده شهید مطهرّی، فریب یعنتی خیانتت بته دیگتران و آزادی و ستلامت و می

تواند آزاد باشد )مطهری، آینده انقتلاب استلامی را وسیله قراردادن، و این نمیحیثیت ایشان 

 (.49-43، 1362ایران، 

ای وجتود دارد، یعنتی تشتخیص تفکتّر اصتی  از عقایتد باطت  از در این بخش هتم عریضته

ها شود که با اندک تفاوتی در تفکرّ، بته تواند مستمسک حکومتپیچیدگی برخوردار است و گاه می

رسد این بخش از نظر استاد مطهتّری نیتز احتیتاج وان عقیده باط  جلوی آن را بگیرند. به نظر میعن

 به تفصی  و تأم  بیشتر دارد.

افتد که دو ایشان هم چنین در بحث آزادی سیاسی معتقدند، رشد اجتماعی فقط در صورتی اتفاق می

گیتری افراد، باید آزاد باشند تا تربیت و شک  امر هدایت و آزادی، در کنار هم باشند، یعنی در عین هدایت

حدیّ مهم است که حتیّ اگتر شود بهشخصیت، کام  گردد. رشدی که از راه آزادی در انتخاب حاص  می

منجر به اشتباه افراد شود، باز هم نباید مانع آزادی ایشان شد. در نتیجه اگر سرپرستان جامعه، ولو بتا حستن 

ردم نمی فهمند و ممکن است اشتباه انتخاب کنند، متانع آزادی ایشتان در انتختاب نیت و به بهانه این که م

 (.316، 1362)مطهری، آینده انقلاب اسلامی ایران،  شوند، مردم تا ابد غیررشید باقی خواهند ماند

حدّ آزادی در جامعه آن است که همته  شوداز بررسی آزادی طبق نظریهّ شهید مطهرّی مشخص می

افراد رشد یابند، نه این که آزادی یک استعداد به نحوی باشد که به رشد سایر استعدادها لطمه استعدادهای 

ترین ارکان رشد، بلکه آن را در کنار سه مورد دیگر، از عوام  تداوم وارد شود. ایشان آزادی را نه تنها از مهم

 بارتند از:دانند. به عقیده ایشان، عوام  بقای حکومت اسلامی عانقلاب اسلامی می

های طبقاتی و تبعیضات ناروا و تحقق جامعه عادلانته بته خواهی، رفع شکافتداوم مسیر عدالت -1

 مفهوم اسلامی

 ها و مقابله با زمینه اختناقاحترام به آزادی -2

 حفظ استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به ویهه استقلال مکتبی -3

 پایه تکام  و تربیت از نظتر فتردی و اجتمتاعیتوجه به مساله معنویت در ابعاد گسترده به عنوان  -4

 (.179و  96-94، 1362)مطهری، آینده انقلاب اسلامی ایران، 

نظریهّ استاد مطهری درباره توازن رشد استعدادها و حد آزادی نیز احتیتاج بته مداقتّه بیشتتری 

داد را گرفت تتا دارد. سوال این است که در ایجاد توازن، آیا باید جلوی توسعه بیشتر رشد یک استع
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هتا یافته، آنمتوازن با بقیهّ رشد کند یا با حمایت بیشتر دولت در زمینه رشد استعدادهای کمتر توسعه

را به حدّ استعداد رشدیافته رساند. اگر نظر اول پذیرفته شود، یعنی با آزادی منفی جلوی رشد زیتاد 

ادی مثبتت و بتا مستاعدت دولتت، زمینته یک امر را بگیریم و اگر نظر دوم پذیرفته شود، یعنی با آز

 تسریع رشد سایر استعدادها را بیشتر فراهم کنیم.

 

 نتیجه گیری

یابتد. ها سامان میاز نظر شهید مطهری، حکومت از سنب امور اعتباری است که بر حسب نیاز انسان

های جدیتد ها( و نقشنیاز به حکومت، شام  دو دسته مقومّات حکومت )ارکان موجود در همه حکومت

 حکومت است و نظریهّ استاد در چگونگی نقش دولت در این دو بخش، امر جذاّبی در حکمرانی است.

دانند که یک حقّ الهی استت؛ استاد مطهرّی گرچه بخشی از حکومت را مربوط به رهبری جامعه می

دون مقبولیتت شدن حاکمیت ولتیّ، بتو این بخش حکومت به معنای ولایت است و نه وکالت، اماّ عملی

های مردم جامعه از حدود پذیر نیست و این مهم، تنها در صورتی اجرایی خواهدبود که آرمانمردمی، امکان

نیازهای ابتدایی فراتر رفته و مردم به مکتب الهی گرایش یافته و آن مسلک برای ایشان اصالت یابد. در ایتن 

ایط ویهه از جمله فقاهت و عتدالت، صتلاحیت صورت، ولی شرعی )یعنی فردی که توانسته با احتراز شر

معنتای نی  به این مقام را کسب نماید( حاکم جامعه نیز خواهدبود. البتهّ شهید مطهرّی بین اداره حکومت به

دهند، و رهبری جامعه که هدایت کلیّ گانه که رتق و فتق امور کشور را در امور متعارف انجام میقوای سه

صورت دموکراتیک توسطّ مردم انتخاب شده و تفاوت قائ  است؛ بخش نخست به جامعه را بر عهده دارد

یابد، اماّ بخش دوم که رهبری معنوی است، باید شرایط فقاهت و عتدالت و همچنتین مقبولیتت تحققّ می

 مردمی در آن لحاظ شود. 

دادها، هتدف است، لذا رشد متوازن استتعاستاد مطهرّی وظیفه حکومت را به نظریه فطرت ربط داده

ای و نه هدفی. اماّ مدینه فاضله است و برای تحققّ این امر، آزادی یک ضرورت است، البته ضرورت وسیله

طور در تفاوت این که محدوده آزادی چه باشد تا رشد متوازن رخ دهد، احتیاج به بررسی بیشتر دارد. همین

ها بته ایتن بهانته استتبداد رت گیرد تا حکومتتری صوآزادی تفکرّ و آزادی عقیده نیز باید مرزبندی دقیق

 تحجرّآمیز ایجاد نکنند.
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